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پول، مجوز ورود به تهیه‌کنندگی تئاتر!
مدتی است بحث ورود سرمایه‌گذاران غیرتئاتری به عرصه تهیه‌کنندگی 

داغ شده اســت؛ از فروشــنده لاستیک ماشــین‌های ســنگین گرفته تا 

کارخانه‌دار و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی که تنها به پشتوانه سرمایه، 

بدون شــناخت از ســازوکار تئاتر، در جایگاه تهیه‌کننده قرار می‌گیرند. 

جواد روشن، کارگردان، نویســنده، پژوهشگر تئاتر و عضو هیئت‌مدیره 

مرکزی خانه تئاتر، در گفت‌وگــو با ایرنا، این روند را یکی از آســیب‌های 

جدی اقتصاد تئاتر می‌داند و تأکید می‌کند: »کارخانــه‌داری که پول را 

می‌آورد سرمایه‌گذار است و تهیه‌کننده چیز دیگری است.«

روشن با اشاره به وضعیت اقتصادی تئاتر می‌گوید: بسیاری از سالن‌های 

نمایش به دلیل ظرفیت پایین، امکان بازگشت هزینه‌های تولید را ندارند. 

هزینه‌هایــی مانند تمریــن، دکور، لبــاس و گریم ثابت اســت، اما درآمد 

حاصل از فروش بلیت در بســیاری از اجراها پاســخگوی ایــن هزینه‌ها 

نیست. به همین دلیل بســیاری از نمایش‌ها در همان وهله اول ضررده 

هستند و تنها زمانی بخشی از این زیان جبران می‌شود که عوامل نمایش 

از بخشی از دستمزد واقعی خود صرف‌نظر کنند.

او معتقــد اســت بســیاری از ســرمایه‌گذاران بــدون آگاهــی از ظرفیت 

فروش، تعداد شــب‌های اجرا و ســازوکار اقتصادی تئاتر وارد این حوزه 

 می‌شــوند و همیــن ناآگاهــی، زمینه‌ســاز اختلاف‌هــای بعدی اســت.

 روشن تأکید می‌کند: ســرمایه‌گذار باید علاوه بر سرمایه سالم، دغدغه 

فرهنگی نیز داشته باشد، زیرا کسی که در وادی فرهنگی آگاه نباشد و 

دغدغه نداشته باشد، در میان راه با مشکل مواجه می‌شود.

عضــو هیئت‌مدیــره مرکــزی خانــه تئاتر با اشــاره بــه ضــرورت آموزش 

تهیه‌کنندگان می‌گوید: تلاش‌هایی برای برگزاری دوره‌های تخصصی 

انجام شده، اما هنوز به نتیجه عملی نرســیده است. ما سوار یک کشتی 

هستیم و اگر رابطه میان سرمایه‌گذار، تهیه‌کننده و گروه‌های نمایشی 

بر پایه شناخت و اخلاق حرفه‌ای شکل نگیرد، همه متضرر خواهند شد.

امروز اگر ۱۰۰ نمایش در تهران روی صحنه برود، شاید فقط ۱۰ درصد 

آن ها ســودده باشــد و باقی آثار حتــی روی کاغــذ نیز زیان‌ده هســتند. 

در نتیجه  برای ســامان یافتــن اقتصاد تئاتــر، باید نقش ســرمایه‌گذار و 

تهیه‌کننده از یکدیگر تفکیک و واقعیت‌های اقتصاد تئاتر بازتعریف شود.

محمد بهبودی نیا
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 اگــر کســی  همیــن امــروز تصمیــم بگیــرد سرســتون‌های تخت‌جمشــید 
را فیــروزه‌ای رنــگ کنــد، طاق‌بســتان را بــا کاشــی‌های مــدرن بپوشــاند 
یــا روی سی‌وســه‌پل ســازه‌ای در ســبک معمــاری ســوررئال نصــب کنــد، 
بی‌تردید با اعتــراض افکار عمومی و بســیاری از کارشناســان روبــه‌رو خواهد شــد؛ زیرا همه 
می‌دانیــم میــراث فرهنگــی را نمی‌تــوان بــا ســلیقه‌های شــخصی و فقــط بــه منظــور جلــب 
توجــه دســتکاری کــرد. امــا وقتــی نوبت بــه خــط و زبــان فارســی می‌رســد، انگار حساســیت 
ها رنــگ می بــازد. ایــن روزهــا غلط‌‎نویســی روی تابلوهــای شــهری، بیلبوردهــای تبلیغاتی، 
ســردر فروشــگاه‌ها و حتی برخی نوشــته‌های رســمی، آرام‌آرام بــه امری عادی تبدیل شــده 
اســت.چند نمونــه از این پریشــانی هــای نوشــتاری عبارت انــد از»ســر خکنب دونــرو غن«، 
 به جای ســرخ کن بــدون روغــن،  »روغ نــول وســیو نبدن « بــه جای روغــن و لوســیون بدن.

این جا دیگر مسئله، پویایی یا به‌روزرسانی زبان نیست؛ زبان فارسی همواره زنده و پویا بوده  
اما در مورد خط و درست‎نویســی موضوع کمی متفاوت اســت. نگرانی از جایی آغاز می‌شود 
که غلط ‌نویسی و ســلیقه‌ورزی جای قواعد زبان را می‌گیرد و آرام‌آرام یکی از مهم‌ترین ارکان 
هویت فرهنگی ما را دســتخوش آشفتگی می‌کند. درباره این آســیب و پیامدهای آن با دکتر 

اسماعیل امینی، استاد زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر، هم‌کلام شده‌ایم.

این روزها غلط‌های نگارشی و آشفته 
نویسی های زیادی  با هدف جلب 

توجه عابران و تبلیغات برخی 
محصولات، روی تابلوهای 

تبلیغاتی  شهری دیده 
می‌شود. مگر برای این 

موضوع قانون وجود ندارد؟
بله ایــن تابلوهای تبلیغاتــی را در 

سطح شهر تهران دیده ام و اتفاقا در 

صفحه شــخصی ام به شــدت با این کار 

مخالفت کرده ام . برای برخورد با این موضوع 

آیین‌نامه و قانون وجود دارد و انتظار می‌رود با کسانی 

که تخلف می‌کنند، برخورد شــود. کسی که نام‌های 

عجیــب و غریــب خارجــی روی محصولات یــا مراکز 

تجاری می‌گذارد، معلوم اســت که بالاخره سبیل دو 

نفر را چرب کرده که توانسته است مجوز بگیرد؛ زیرا 

قانوناً این کار ممنوع اســت. معتقدم وقتی این اتفاق 

می‌افتد، یعنی سبیل یک نفر چرب شده است. ببینید 

همه خودروها باید  معاینه فنی بگیرند؛ وقتی می‌بینید 

خودرویی به شدت دودزاست  و آزادانه در شهر 

تردد می‌کند، یعنی به کســی که معاینه 

فنی را صادر کرده، پولی چیزی داده‌ 

و معاینه فنی اش را گرفته است.

اما ســوال این جاســت که  آیا همه 

چیــز را باید قانون حــل کند؟ مگر 

برای این که دریا را آلــوده نکنیم یا 

در جنگل زباله نریزیم، همیشــه باید 

پلیس بالای سرمان باشد؟ 

بی‌توجهی به درست‌نویسی در آگهی 
های تبلیغاتی شهری، چه آسیبی به زبان 

فارسی وارد می‌کند؟
اول باید به این نکته توجه داشته باشیم که خط فارسی 

و زبان فارســی برای ما فقط وسیله ارتباط نیستند. این 

ها مهم‌ترین حامل فرهنگ، تاریــخ و هویت ایرانی اند. 

بنابراین نمی‌توان با هویت و تاریخ یک کشور هر طور که 

دلمان می خواهد و بر اساس منافع‎مان رفتار کنیم و از 

روی ســلیقه فردی آن را تغییر دهیــم. اگر ارکان اصلی 

این خط را بر هــم بزنیم، در واقع به یکی از ســتون‌های 

هویت ایرانی آسیب زده‌ایم.

از طرفی کودکی که هر روز این واژه‌های اشتباه  را روی 

تابلوهای شــهری ، کتاب‌ها یا فضای عمومی می‌بیند، 

همان شــکل غلط را یاد می‌گیرد، در نتیجه کم‌کم غلط‌ 

نویســی به امری عادی تبدیل می‌شــود. اما همان طور 

که گفتم من معتقدم برخورد با این موضوع فقط وظیفه 

قانون نیســت بلکه  از همان سال‌های ابتدایی مدرسه، 

باید به کودکان آموخت که زبان فارسی بخشی از هویت 

آن‌هاست. همان‌طور که به پرچم احترام می‌گذاریم، نه 

به خاطر این که تکه‌ای پارچه اســت، بلکــه چون تاریخ، 

اســتقلال، هویت ما را نمایندگی می‌کنــد، خط و زبان 

فارســی نیز همین جایگاه را دارنــد. اگر این نــگاه را از 

کودکی آمــوزش ندهیم، اجــرای قانون هم بــه تنهایی 

راهگشــا نخواهد بود. نتیجه این آشــفتگی آن است که 

نسل بعد از ما ، حتی در خواندن متن‌های سی یا چهل 

سال قبل هم دچار مشکل خواهد شد.

بی تعــارف بگویــم ایــن روزهــا دغدغه  درست‌نویســی 

کمرنگ شــده اســت. من هنــگام داوری پایان‌نامه‌ها و 

مقاله‌های علمی، حتی در رشــته ادبیات، با نمونه‌های 

فراوانی از این بی‌دقتی روبه‌رو می‌شوم. در کتاب‌های 

دانشــگاهی نیز چنیــن خطاهایی دیده می‌شــود و این 

واقعاً نگران‌کننده است.

مشــکل این‎جاســت که تصــور می‌کنیــم ایــن گنجینه 

همیشه باقی خواهد ماند، در حالی که اگر نسبت به آن 

سهل‌انگار باشیم، به‌تدریج آن را از دست خواهیم داد. 

ما ملتی هســتیم که صاحب شــاهنامه، مثنــوی، تاریخ 

بیهقی و هزاران اثر ارزشــمند دیگر هســتیم. اگر فقط 

بخواهیم آثار شــاخص زبان فارســی را بشماریم، تعداد 

آن‌ها به هــزاران عنــوان می‌رســد؛ آثاری که بســیاری 

از ملت‌ها آرزوی داشــتن حتــی یکی از آن‌هــا را دارند. 

کشــورهای زیــادی در منطقــه، با همــه امکاناتشــان، 

حتی یک اثر همســنگ شــاهنامه یا مثنوی ندارند. اما 

ما گاهی چنــان با این میــراث رفتار می‌کنیــم که انگار 

همیشــه و بدون مراقبت باقــی خواهد مانــد، در حالی 

کــه چنیــن نیســت. در پایــان اگــر بخواهم بــه موضوع 

اصلی مصاحبه برگردم، باید بگویم غلط‌نویســی، روی 

تابلوهای تبلیغاتی، فضای مجازی و یا هر محل دیگری 

وقتی به عــادت تبدیــل شــود، دیگر نمــی تــوان مانند 

بسیاری از اشــتباهات ســاده از کنارش عبور کرد، این 

موضوع آغاز فراموشی یک میراث است.
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غلط نویسی؛ آغاز فروپاشی یک میراث
 به تازگی غلط نویسی و آشفته نویسی در تابلوهای تبلیغاتی شهری به یک بحث جنجالی تبدیل شده است. 

با دکتر اسماعیل امینی ، استاد زبان و ادبیات فارسی در این باره گفت و گو کرده ایم

 
 


